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   نشست   حاشیه   جایزه   چهره

مايکل جوزف نويسنده و ناشر مشهور انگلیسی 
در اقدامــی خیريه تعداد قابــل توجهی از رمان 
جديد جوجو مويز نويسنده انگلیسی داستان های 
عاشــقانه را تهیه و بیــن کتابخانه های عمومی 
بريتانیا توزيع کرده اســت. جوزف می گويد به 
مناسبت آغاز هفته کتاب در انگلیس قصد داشته 
با اين کار از کار کتابداران تقدير کند. رمان جديد 
جوجو مويز با عنوان »بخشنده ستارگان« چند 
روزی اســت که در بازار کتاب انگلیس و آمريکا 
منتشر شده است. داستان اين رمان قصه واقعی 
کتابداران کنتاکی را روايت می کند که قهرمانان 
آن پنج زن از فرهنگ های متفاوت هســتند که 
در جامعه آمريکايی با هم برخورد می کنند. اين 
کتابدارهای زن وقتی کتاب ها را برای مشتری های 
خود می برند به آنها ياد می دهند که چگونه کتاب 
بخوانند و حتی خودشان برای کودکان و بیماران 

کتاب می خوانند. ماکسین هیچکاک، ناشر کتاب 
ضمن اعلام انتشار همزمان نسخه چاپی، صوتی، 
و الکترونیک کتاب درباره مويز گفته است: جوجو 
مويز برای نوشتن داستان »بخشنده ستارگان« به 
دنیا آمده است. داستانی که به ما الهام می بخشد، 
متحدمان می کند و قــدرت ادبیات را به رخ مان 
می کشد. داستان پنج زن در »بخشنده ستارگان« 
روايت می شود که به اندازه لو کلارک، شخصیت 
معروف »من پیش از تو« دوست داشتنی هستند. 
جوجو مويز نويسنده 50 ساله انگلیسی پیش از 
نوشتن روزنامه نگار بود و از سال 2002 به نوشتن 
رمان های عاشقانه مشغول شد. در سال 2016 
اقتباسی ســینمايی از »من پیش از تو« با بازی 
ستاره سريال بازی تاج و تخت يعنی امیلیا کلارک 
به روی پرده سینماها رفت. آثار جوجو مويز در 

ايران هم ترجمه شده است.

 جايزه ادبی شاتو لاتور کارنه فرانسه به ماريو 
بارگاس يوسا، نويســنده پرويی برنده نوبل 
ادبیات برای مجموعه آثــارش تعلق گرفت. 
پیش از اين نويسندگان بزرگی چون میلان 
کوندرا و میشــل اولبــک نیز ايــن جايزه را 
برده اند. مراسم اهدای اين جايزه در رستوران 
لو دارکو در پاريس و با حضور بارگاس يوسا و 
نیز اعضای هیات داوران اين جايزه که شامل 
افرادی چون دومینیک بونا، الکسیس برزه، 
ايزابل بونیسه، فرانسوا شــاندرناگو، خاويار 
دارکوس و ژان پل آنتون می شــدند برگزار 
شد و جايزه شــاتو لاتور کارنه به همراه يک 
چک 20 هــزار يورويی به نويســنده پرويی 
برای مجموع آثارش تعلق گرفت. هر ســال 
علاوه بــر جايزه نقــدی، نســخه ای نادر و 
اصیل از يک کتاب به برنــده اين جايزه اهدا 

می شود. امسال نسخه ای نادر از کتاب »مادام 
بواری« متعلق به سال 1867 با امضا و تقديم 
 نامه گوســتاو فلوبر به آلفرد جرارد به ماريو 
بارگاس يوسا اهدا شد. جايزه ادبی شاتو لاتور 
کارنه به همت برنــارد مگرز و فرانس- الیويه 
ژيزبر، روزنامه نگار و رمان نويس اهل فرانسه 
راه اندازی شده که به يک نويسنده، فیلسوف 
و يا روشنفکر برای مجموعه آثارش و به طور  
ويژه يکی از شاهکارهای مهم  وی اهدا می شود 
و مهم نیست که لزوما برنده اين جايزه اخیرا 
اثری را منتشر کرده باشد. شاتو لاتور برنه، نام 
مکانی در فرانسه است که سال 1120 بنا شده 
و متعلق به خانواده میشل دو مونتی، نويسنده 
و فیلسوف دوره رنسانس فرانسه است. يوسا 
در سال 2010 به عنوان نخستین نويسنده از 

کشور پرو برنده جايزه نوبل ادبیات شد. 

نشســت هفتگی شــهر کتاب  فردا، 23 مهر، 
ساعت 16:30 به نويســنده اتريشی، راينهارد 
کايزر مول اکر اختصاص دارد که با داستان خوانی 
او و ترجمــه  علی اصغر حداد برگــزار و درباره  
ويژگی ادبیات امــروز اتريش بحث و گفت وگو 
می شود. ماجرا از اين قرار است که هر سال در 
هفته  آخر مهرماه، هفته  کتاب اتريش با عنوان 
»اتريش می خواند« در شهرهای مختلف اتريش 
و ديگر کشورها با برنامه های کتاب خوانی برگزار 
می شود. مرکز فرهنگی شهر کتاب هم در اين 
هفته میزبان راينهارد کايزر مول اکر، نويسنده  
اتريشی اســت. درباره اين نويسنده بايد گفت 
او دهم دســامبر 1982 در شهر کیرش دورف 
کرمس متولد شد. مول اکر در بخش هالوانگ 
اتريش فوقانی بزرگ شد. در سال های 2003 تا 
2007 به تحصیل در رشته  کشاورزی، تاريخ و 

توسعه  بین المللی در وين پرداخت. اولین رمان 
او  با عنوان »پیاده روی در ايستگاه ها« در سال 
2008 منتشر شد. رمان روستايی مول اکر با نام 
»روح غريب جنگل تاريک« در سال 2016 جزو 
فهرســت نهايی جايزه  کتاب آلمان شد. اما در 
معرفی مترجم، علی اصغر حداد نیز بايد گفت 
او متولد اسفندماه سال 1329 در قزوين است 
که شهرتش بین علاقه مندان ادبیات داستانی را 
به جهت ترجمه های آراسته و پاکیزه اش از آثار 
آلمانی زبان کسب کرده. حداد به جهت مهاجرت 
به آلمان و تحصیل در رشــته جامعه شناسی، 
آشنايی خوبی با فرهنگ و ادبیات آلمانی دارد. 
او در سال 1359 به ايران بازگشت و به تدريس 
و ترجمه از زبان آلمانی پرداخت. آثار زيادی هم 
به فارسی ترجمه کرده که »مجموعه نامرئی« 
)نشر ماهی( يکی از بهترين   ترجمه های اوست.

توزیع رایگان رمان جدید مویز  نویسنده اتریشی در ایرانموفقیتی دیگر برای یوسا
رمان »ببر سفید« نوشــته آراويند آديگا سال 
2008 موفق به دريافت جايزه معتبر بوکر شد. 
اين رمان در ايــران با ترجمه مــژده دقیقی از 
سوی انتشارات نیلوفر چاپ شده و اثری عمیق 
و خواندنی از نويسنده هندی-استرالیايی است. 
حالا خبر رسیده بر اساس اين رمان قرار است 
فیلمی ساخته شود که کارگردانی آن را رامین 
بحرانی، کارگــردان ايرانی-آمريکايی به عهده 
خواهد داشت. »ببر سفید«،  داستان پسرکی به 
نام بالرام را روايت می کند که در عین معصومیت، 
به جهت معضلات جامعه به تدريج به جنايتکاری 
بی رحم تبديل می شــود. نويســنده اين رمان 
گفته بود »ببر سفید« را نوشته است تا شکاف 
طبقاتی عظیم بین فقیر و غنــی را در جامعه 
هندوستان نشان دهد تا دِين خود را به بخش 
اعظم کشورش که در واقع فقرا هستند ادا کرده 

باشد. پريانکا چوپرا و راج کومار رائو نقش اصلی 
زن و مرد داســتان را به عهده خواهند داشت، 
رامین بحرانی کارگردانی و نويسندگی فیلمنامه  
کار را انجام می دهد و حــق پخش فیلم هم به 
عهده شبکه نتفلیکس  و کمپانی هندیِ موکول 
دئورا است. چوپرا که تولیدکننده فیلم هم است، 
پس از اعلام خبر گفته است: »خیلی هیجان زده 
هستم که می خواهم با رامین بحرانی و نتفلیکس 
کار کنم تا داستان تلخ آديگا را به سینما بیاوريم. 
وقتی کتاب را خواندم زاويه ديد آن به شــدت 
تحت تأثیرم قرار داد.« رامین بحرانی، کارگردان 
ايرانی-آمريکايــی و از نامزدهای جوايز متعدد 
اروپايی و آمريکايی از جمله ونیز و تورنتو است. 
پیش از اين »خداحافظ ســولو«، »99 خانه«، 
»فارنهايت 451«، »به هــر قیمتی«، و »چاپ 

شاپ« را ساخته است.

رامین بحرانی »ببر سفید« را می سازد

    دریچه

برنده نوبل چشمان خود را بسته است؟
پیتر هانتکه به خاطر حمایت از رژیم جنایتکار میلوشویچ، بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود...

گاردین / تلگراف – ترجمه مجتبی پارسا|  بیست سال پیش 
از آنکه پیتــر هانتکه يدک کش لقــب برنده نوبل شــود، عنوان 
ديگری به او اعطا شده بود. در ســال 1999، يکی از نويسندگان 
بريتانیايی – هندی، در روزنامه گارديــن او را به خاطر »مجموعه 
دفاعیات شورمندانه از رژيم نسل کُش اسلوبودان میلوشويچ« حائز 
کسب مقام دوم »کودن بین المللی ســال« دانسته بود. )مقام اول 
را چارلتون هِستونِ بازيگر برای دفاع از آزادی حمل اسلحه توسط 

شهروندان، کسب کرده بود.(
هانتکه که در خانواده ای آلمانی-اتريشــی و در نزديکی مرز سابق 
اتريش و يوگسلاوی به دنیا آمده است استدلال کرده که هرکس به 
جای میلوشويچ بود »همان کاری را می کرد« که او برای حفاظت 
از مردم و مرزهای کشــور کرد. او بارها قتل عام مسلمانان توسط 

نیروهای صرب را انکار کرده است. 
میلوشويچ، رئیس جمهور پیشین صربستان در سال 1991 متهم 
به ارتکاب اعمال جنايتکارانه جنگی در جنگ کوزوو نظیر اخراج و 
نسل کشی هزاران آلبانیايی شد، اما پیش از صدور حکم درگذشت. 
در مراسم خاکسپاری میلوشــويچ در سال 2006، هانتکه خطاب 
به جمعی از ملی گرايان صرب گفت: »حقیقت را نمی دانم. اما نگاه 
می کنم؛ گوش می کنم؛ احساس می کنم؛ به ياد می آورم؛ اين است 
که امروز اينجا هســتم، در جوار صربســتان، در جوار اسلوبودان 

میلوشويچ.«
کمیته نوبل در اطلاعیه اش اعلام کرده اســت کــه آقای هانتکه 
»گاه جنجال آفريده است« اما در نوشته هايش که  با نبوغ ادبی و 
زبانی، آشکار و نهان زندگی انســانی را کاويده است«، به صراحت 

ديدگاه های سیاسی خود را بیان نکرده است. 
امسال دومین سال رسوايی کمیته نوبل است. سال نخست، سال 
2018 بود که اعطای جايزه ادبیات در هیاهوی جنجال به پاشده 
پیرامون اتهام تجاوز به عنفِ شوهر فرانسوی يکی از اعضای سوئدی 

آکادمی به تاخیر افتاد. 
هانتکه که يکبار تحت فشــار، يک جايزه ادبی آلمانی را رد کرده 
است، پیش از اين گفته است که به خاطر دفاع از میلوشويچ، هرگز 
جايزه نوبل را کســب نخواهد کرد. او حتی خواستار لغو اين جايزه 

شده بود.      
اين نمايشنامه نويس اتريشی که میراث اسلوونیايی اش، ملی گرايی 
پرشــوری را در خلال جنگ بالکان در وی برانگیخته بود، آشکارا 
اظهار کرده بود که مســلمانان ســارايوو خود را قتل عام کرده و 
سپس صرب ها را متهم به اين کار کرده بودند و با اين ادعا، او منکر 
نسل کشی سربرنیتسا شده بود. هفت سال پس از انتقاد شديد آن 
نويسنده بريتانیايی – هندی از او، هانتکه در مراسم تشییع جنازه 

میلوشويچِ جنايتکار جنگی نیز حاضر شده بود. 
روز پنجشنبه، پس از اعلام کسب جايزه 9 میلیون کرونی )786هزار 
پوند( توسط هانتکه، رشدی در مصاحبه با گاردين گفت : »امروز 
حرف تازه ای ندارم، اما از هرچه در آن زمان نوشتم کوتاه نمی آيم.« 
اعطای جايزه نوبل ادبیات سال 2019 به هانتکه – در کنار اعطای 
نوبل 2018 به الگا توکارچوکِ لهســتانی- را منتقدان به عنوان 
يک عهدشــکنی تلقی کرده و از دو جنبه مورد انتقاد شديد قرار 

داده اند.
ســفیر کوزوو در ايالات متحده، اعطای جايزه نوبــل به هانتکه را 

»تصمیمی مضحک و بی شرمانه« خواند. 
چندين نويســنده، اين انتخاب را مــورد انتقاد قــرار داده اند، اما 

رسانه های صربستان و رئیس جمهور اتريش آن را ستوده اند.  
نخست اينکه ديری نپايید که تعهد ظاهری آکادمی سوئدی برای 
پرهیز از »مردمحوری« و »اروپامحوری«، درست چند روز پیش 
از اعلام نتايج، با انتخاب دو برنــده اروپايی و پانزدهمین برنده زن 
در طول 120 ســال، دروغ از آب در آمــد. دوم، آکادمی با اعلان 
اينکه اعطای جايزه را برای ارزيابی مجدد سیاســت هايش پس از 
آنچه اکنون »رسوايی ننگین آزار جنســی« خوانده می شود، يک 
ســال متوقف می کند، ناظران را امیدوار کرده بود که از اين پس با 
سخت گیری علمی و عقلانی، از بروز قیل و قال پیشگیری کرده و 
نويســندگانی را برخواهد گزيد که از هر دو جنبه ادبی و سیاسی، 

تحسین برانگیز باشند. 
»هری کونزور« که آثار برندگان نوبل را برای دانشجويانش تدريس 
کرده، می گويد: »بــرای کمیته نوبلی که می کوشــد روند اعطای 
جايزه را پس از رســوايی های اخیر اصلاح کنــد، هانتکه انتخاب 
دردسرسازی است. او نويسنده خوبی است که بصیرت سرشار را با 

کوری اخلاقی تکان دهنده ای درمی آمیزد.«
کونزور فکر می کــرده هانتکه پیش تــر از اين حائــز جايزه نوبل 
شــود »اگر تصمیم نگرفته بود که در مقــام تبلیغات-چیِ رژيم 
نسل کش میلوشويچ عمل کند.« او افزود :»اکنون بیش از پیش به 
انديشمندانی مردمی نیازمنديم که بتوانند دفاع نیرومندانه ای از 
حقوق بشــر در مقابل تغافل و بی پروايی رهبران سیاسی به عمل 

آورند. هانتکه چنین شخصی نیست.« 
اسلاوی ژيژک، فیلسوف اســلوونیايی و منتقد ديرينه هانتکه در 
مصاحبه با گاردين گفت، در سال 2014، درخواست لغو جايزه نوبل 
را داشت و می گفت که نوبل، تقديس و رسمی کردن نادرست ادبیات 
اســت و همین که او )هانتکه( برنده اين جايزه شده است درستی 
ســخن او را ثابت می کند. اين سوئد امروز اســت: مدافع جنايات 
جنگی، نوبل می گیرد در حالی که کل کشور برای ترور شخصیتیِ 
قهرمان راستین دوران ما، جولیان آسانژ بسیج می شوند. واکنش ما 

بايد اين باشد: »هانتکه مستحق دريافت جايزه نوبل ادبیات نیست، 
اما آسانژ شايسته دريافت نوبل صلح است.« 

میها ماتزينی، نويســنده اســلوونیايی گفت: »برخی هنرمندان 
روحشــان را به ايدئولوژی )هامسون و نازيســم(، برخی به نفرت 
)ســلین و يهودســتیزی افراطی اش( و برخی ديگر بــه زر و زور 
)کوستوريتسا( فروختند، اما موردی که بیش از همه مرا آزرد هانتکه 
بود با آن خام انديشی و سادگی اش درباره رژيم میلوشويچ. تجربه 
شخصی من اين است. هرگز آن زمستان ســرد را که يوگسلاوی 
در حال فروپاشــی بود و هیچ چیز در قفسه مغازه ها پیدا نمی شد، 
فراموش نمی کنم. خانواده جوانی داشــتیم، دخترم نوپا بود و هوا 
بس ناجوانمردانه سرد بود. تمام روز را در صف خريد نفت گذرانده 
بودم و در حوالی غروب با بدنی تقريبا يخ بســته شروع به خواندن 
مقاله هانتکه در مورد يوگسلاوی کردم. او درباره شدت غبطه اش 
به حال من نوشــته بود: در حالیکه اتريشی ها و آلمانی های بلوک 
غربی فريفته و شــیفته مصرف گرايی شــده بودند، ما يوگسلاوها 
مجبور بوديم صف بکشیم و برای همه چیز بجنگیم. وای که چقدر 
به طبیعت نزديک بوديم. چقدر کمتر وابســته به ماديات و چقدر 
بیشتر معنويت گرا بوديم. حتی در آن زمان هم، او به نظرم ظالم و 

غرق در ساده لوحی آمد.«
از سوی ديگر، جنیفر اگان، رمان نويس و رئیس انجمن قلم آمريکا 
طی بیانیه صادره در روز پنجشــنبه گفت به رغم اينکه انجمن قلم 
»معمولا در مورد جوايز ادبی ديگر موسسات نظری صادر نمی کند 

... اعلامیه امروز را بايد يک استثنا دانست.«
او افزود:»از انتخاب نويسنده ای که آشکارا به تحريف حقايق تاريخی 
پرداخته و خواســتار کمک رســانی به مرتکبان نسل کشی مثل 
اسلوبودان میلوشويچ و رادوان کارادزيچ شده است، بهت زده شديم. 
نمی توان نويســنده ای را که مصرانه مدارک کاملا مستند جنايت 
جنگی را انکار کرده، به خاطر نبوغ ادبی اش مورد تجلیل قرار داد، 
ما اين انتخاب را مردود می دانیم. در زمانه ملی گرايی رو به رشــد، 
زمامداری مستبدانه و دروغ پراکنی گســترده در جای جای عالم، 
جامعه ادبی شايسته تصمیمی بهتر از اين است. تاسف عمیق مان را 

در مورد انتخاب کمیته نوبل اعلام می کنیم.« 
ديدگاه های سیاســی هانتکه از دير باز مورد ريشــخند و تمسخر 
نويسندگان و دوســتان ســابقش بوده است. در ســال 2008، 
جاناتان لیتلِ رمان نويس اظهار نظر کرده بود :  »او شــايد هنرمند 
خارق العاده ای باشد، اما به عنوان يک انسان، دشمن من است ... او 
يک احمق اســت.« آلن فینکل کروت او را يک »ديو ايدئولوژيک« 
خوانده است و سوزان ســانتاگ که چندين ماه را در زمان جنگ 
بوســنی برای اجرای نمايش در انتظار گودو در سارايوو گذرانده 
است، گفت که نظرات هانتکه او را از چشــم دوستان سابقش در 

نیويورک انداخت. 
دکتر هلن فینچ، دانشــیار دانشــگاه لیدز در آلمان، هانتکه را به 
سبب تبحرش در »کاوش شــگفت انگیز زوايای تجربه انسانی« و 
نیز به خاطر ارائه »فرم آغازين و پیچیده ای از شــعر بوم شناختی 
يا اکوپوئتیکز« ســتود، اما گفت که کســب جايزه نوبل توسط او 
»نشــان می دهد که کمیته نوبل همچنان فريفته مردان اروپايی 
سفیدپوستی اســت که در قالب يک سنت شــعری نخبه گرايانه 
قلم می زننــد و چشــم و گوش خــود را به روی همدســتی ها و 

همداستانی های سیاسی اين مردان بسته است.«
با اين حال، برخــی نیز از اعطای اين جايزه به هانتکه خوشــوقت 
بودند: رسانه های صرب برای ستايش از اين انتخاب، صف کشیدند 
و او را »دوست بزرگ« لقب دادند. در اين میان، الکساندر وان دربلن، 
رئیس جمهور اتريش صدای هانتکه را »زلال و يگانه« توصیف کرد 
و گفت: »ما بیش از اين ها بايد سپاسگزار هانتکه باشیم. امیدوارم 

او اين را بداند.«
»استر لومباردی«، خبرنگار حوزه ادبیات، در يادداشتی تحت عنوان 
»آنچه ادبیات به ما می آموزد« می نويسد: »ادبیات يک سرگرمی 
صرف نیست؛ ادبیات، آينه جامعه است. همان گونه که شما وقتی 
جلوی آينه می ايســتید و خود را برانداز می کنید، در واقع در حال 
نقد خود هستید؛ به اين معنا که زيبايی هايتان را می بینید و سعی 
در حفظ آنها می کنید و زشتی ها را از چهره می زدايید. نقش ادبیات 
در جامعه انسانی هم همین اســت. ادبیات، از آنجايی که يکی از 
شاخه های هفتگانه هنر است، سعی در زيباتر کردن جهان، يا کم 
کردن زشــتی های آن دارد و اين، جز با اخلاقی تر شدن انسان ها 
روی نخواهد داد. نکته جالب اين است که »تخیل« هم اصلی ترين 
عنصر ادبیات اســت، و هم عنصر لازم برای اخلاقی زيستن. تخیل 
همان چیزی است که به شما کمک می کند که خود را جای ديگری 
بگذاريد و احساسات او را درک کنید. ادبیات نیز با استفاده از همین 
تخیل سعی می کند دنیايی خیالی )يا گاهی حقیقی( را به تصوير 
بکشد و شما را در جايگاه ديگرانی قرار بدهد که احساسات و عواطف 
و هیجانات مختص خود را دارند. اين »قرار گرفتن در زير پوســت 
انسانی ديگر« است که باعث می شود فارغ از تفاوت دو نفر از جهت 
دين و مذهب و کیش و آيین، نژاد، زبان، رنگ پوست و تفاوت مکانی 
و زمانی، آنها يکديگر را درک کنند. همین درک عمیق از ديگری 
است که شما را اخلاقی تر می کند. ادبیات با جامعه انسانی اين کار 
را می کند؛ يا بهتر است بگويیم، بايد اين کار را بکند. هر هنری که 
ما را در مسیر اخلاقی شدن يا اخلاقی تر شدن قرار دهد، بايد از آن 
قدردانی شود و هنری که برخلاف اين جريان حرکت می کند، بايد 

تقبیح شود.«

يک رسوايي ديگر!
تمام اعتراض هایي که علیه پیتر  هانتکه مطرح شد

آندرس اولسون، رئیس کمیته نوبل آکادمي  ســوئد، زمان اعلام نام برنده 
امســال اين جايزه بین المللي، پیتر  هانتکه را شخصیتي خواند که از سال 
1966 تاکنون با آثاري در ژانرهاي مختلف ادبي توانسته خود را به عنوان 
يکي از نويســندگان تأثیرگذار ســال هاي پس از جنگ اروپا تثبیت کند. 
هرچند خیلي ها با اين نظر موافق نبودند و انتخاب آکادمي  را ناامیدکننده 
و تعجب برانگیز خواندند. به خصوص درباره پیتر  هانتکه، حرف و حديث ها 
بیشتر بود. چون  هانتکه در دهه 1990 میلادي طرف ملي گرايان صرب را 
در جنگ بوسني گرفت و جنايت هاي جنگي آنان را بسیار کمتر از آنچه بود 
ارزيابي کرد. البته زماني که در سال 2006 او را به عنوان برنده جايزه 50هزار 
يورويي »هاينريش  هاينه« اعلام کردند هم جنجال به  پا شــد و  هانتکه در 
اطلاعیه ها و مصاحبه هايش گفت، هیچ گاه مدعي عدم جنايت صرب ها در 
جنگ بالکان نشده و تلاشش عمدتاً معطوف به آن بوده که نقش و سهم همه 
طرف هاي درگیر را نشــان دهد و از اين رهگذر به مقابله با نگاه ژورنالیسم 
مسلط در يک جانبه نگري به زمینه هاي جنگ و نقش هرکدام از طرف هاي 
درگیر در اين ماجرا برود. با اين حال به نظر مي رســد همچنان هر حرف و 
دفاعیه اي، سخنراني او را در مراسم تدفین اسلوبودان میلوشويچ، مردي که 
در دادگاه لاهه به 66جنايت علیه بشريت متهم شد، توجیه نخواهد كرد. 
ضمن اينکه بايد توجه داشت بر مبناي زندگینامه اي که يکي از پژوهشگران 
بزرگ، مالته هرويگ، بر اساس زندگي  هانتکه نوشته، اين نويسنده اتريشي 
در دسامبر سال 1996، پیش از فرار 12ساله رادوان کارادزيچ، رهبر صرب ها 
در جنگ بوسني، با او ديدار داشته است! اين ديدار زماني صورت گرفت که 
ديوان بین المللي جنايات جنگي دستور بازداشت کارادزيچ را صادر کرده 
بود. هرويگ در کتاب خود مي نويسد: »هانتکه درمورد خبر جنايت ها در 
يوگسلاوي سابق شک داشت.« هرچند که اين شک بعدها تبديل به يقین 
شــد و پیتر  هانتکه کلیت قتل عام را زير ســوال برد! همین ها باعث شده 

اعتراض ها درباره اعطاي جايزه نوبل به او همچنان ادامه داشته باشد.  

  اظهارنظرهايي عليه  هانتکه
رئیس انجمن قلم آمريکا: »ما با اين تصمیم مخالفیم که نويسنده اي که با 
سرسختي جنايات جنگي مستندشده را زير سؤال مي برد، حق دارد به خاطر 
وسعت قلمرو زباني و جوشش ايده هاي خود جايزه دريافت کند. در زمانه اي 
که ملي گرايي، شیوه رهبري مســتبدانه و شیوع گسترده اطلاعات غلط از 

رونق برخوردار هستند، شايسته ادبیات چیز بهتري است.« 
روزنامه واشنگتن پست: »پیروزي  هانتکه باعث جر و بحث مي شود. آکادمي 
 سوئد که مصمم بود رسوايي اخیر را پشت سر بگذارد، احتمالا وارد رسوايي 

جديدي مي شود.«
نخســت وزير آلباني: »هرگز فکر نمي کردم براي يک جايزه نوبل احساس 
تهوع به من بدهــد. اتخاذ اين تصمیم ناشايســت از ســوي يک آکادمي 
 اخلاق مدار همچون آکادمي  نوبل،  شرم را به شکل ديگري معرفي کرد. نه، 
ما نمي توانیم تا اين حد نسبت به نژادپرستي و نسل کشي بي تفاوت باشیم.«

هاشم تاچي، رئیس جمهور کوزوو: »انتخاب آکادمي  نوبل درد بسیاري را 
براي قربانیان بي شمار به دنبال داشت.«

روزنامه کهاديتور کوزوو: »حامي  »میلوشــويچ« و کســي که نسل کشي 
صرب ها را همواره انکار کرده است، جايزه نوبل ادبیات را دريافت کرد.«

انجمن مادران سربرنیتسا)انجمني متشکل از خويشاوندان کساني که در 
نسل کشي » سربرنیتسا« جان خود را از دست داده اند(: »از آکادمي  نوبل 

مي خواهیم جايزه نوبل ادبیات را از  هانتکه پس بگیرد.«
مدير انجمن مادران سربرنیتســا: »اهداي چنین جايــزه اي به فردي که 
 نفرت پراکني مي کند و در نوشته هايش دروغ پردازي کرده، توهین به اين 

انجمن است.«
هاري کانزرو، نويسنده انگلیسي: »اگر  هانتکه از رژيم نسل کش میلوشويچ 
حمايت نکرده بود، جايزه نوبل را مي توانست زودتر از اين ها دريافت کند. 
امروز بیشتر از هر زمان ديگر به روشنفکراني نیاز داريم که بتوانند از حقوق 
بشــر در مقابل بي تفاوتي ها و بدبیني هاي رهبران سیاسي ما جانانه دفاع 

کنند و  هانتکه چنین فردي نیست.«
اسلاوي ژيژک، فیلسوف، نظريه پرداز و جامعه شناس اسلوونیايي: »هانتکه 
در سال 2014 خواستار عدم برگزاري و برانداخته شدن جايزه نوبل ادبیات 
شد و گفت اين جايزه موجب تقديس کاذب ادبیات مي شود. اعتقادي که او 
داشت، امروز به اثبات رسید. کسي که از جنايات جنگي دفاع مي کرد، حالا 

نوبل ادبیات دريافت کرده.«
میها مازيني، رمان نويس و فیلمنامه نويس اسلوونیايي: »برخي نويسندگان 
روح خود را بــه ايدئولوژي، برخي به نفرت و برخــي ديگر به قدرت و پول 
فروختند اما آنچه بیشــتر از همه مرا آزرده مي کند، ساده لوحي  هانتکه در 
مقابل رژيم میلوشويچ بود. اين يک موضوع شخصي است. هرگز زمستان 
ســردي را فراموش نمي کنم که يوگســلاوي در آســتانه فروپاشي بود و 
هیچ چیز در قفسه فروشگاه موجود نبود. ما يک خانواده جوان بوديم و دختر 
کوچک من کودک نوپايي بود و هوا به شدت سرد بود. تمام روز را در صف 
طولاني براي نفت ايستاديم و بعد از ظهر که تقريبا درحال يخ زدن بوديم 
مقاله  هانتکه را درباره يوگسلاوي خواندم و حتي در آن زمان در ساده لوحي 

او فردي خشن و خودشیفته يافتم.«
جاناتان لیتل، نويسنده آمريکايي-فرانسوي: »او يک هیولاي ايدئولوژيک 

است.«
سوزان سانتاگ، نويسنده آمريکايي)که در جريان جنگ بوسني چندماهي 
را در سارايوو گذرانده بود(: »اظهار نظرهاي  هانتکه او را براي دوستانش در 

نیويورک تمام کرده است.«
همچنین سفیک دزافرويک، يکي از سیاستمداران مسلمان کشور بوسني 
انتخاب  هانتکه را به عنوان برنده امســال جايزه نوبل ادبیات، »شــرم آور« 
توصیف کرد و نرمین تولیک، بازيگر اهل کشــور بوســني که در جريان 
محاصره سارايوو توسط ارتش جمهوري صرب  به شدت آسیب ديده بود نیز 

از اين انتخاب انتقاد کرد.

جوایز نوبل امسال درحالي هم زمان به توکارچوک لهستاني و 
 هانتکه اتریشي اعطا شد که واکنش هاي اعتراضي به یکي از 

آن ها، پیتر  هانتکه، همچنان ادامه دارد...

نوبل ادبي يا سياسي؟

پنجشنبه هفته اي که گذشــت، اعضاي هیات داوران آکادمي  
ســوئدي نوبل، پیتر  هانتکه، نويسنده اتريشــي را به همراه الگا 
توکارچوک، نويســنده لهستاني، به شکل مشــترک، به عنوان 
برندگان نوبل ادبیات سال 2019 معرفي کردند. ماجرا از اين قرار 
بود که به دنبال رسوايي هاي ســال گذشته هیأت آکادمي  نوبل 
ادبیات، سال گذشته جايزه اي در اين حوزه اعطا نشد تا امسال که 
قرار شد جايزه را براي دونفر در نظر بگیرند. رسوايي ها درواقع به 
يکي از اعضاي آکادمي  برمي گشت که افشاي آزار و اذيت جنسي 
برخي چهره ها علیه او خبرساز شــد و کار را حتي به محکومیت 
زندان کشاند. از اين ها که بگذريم اما نوبل امسال چندنکته مهم 
دارد؛ اول، اعتراض ها به جايزه اي که به پیتر  هانتکه اعطا شده و 
دوم، جايزه اي که به يک نويسنده زن، به عنوان پانزدهمین برنده 
زن نوبل ادبیات تقديم شده. در اين صفحه تلاش کرده ايم بعد از 
معرفي دو نويسنده نوبل ادبیات و اظهارنظرهاي آن ها، به کتاب ها 
يا داســتان هايي که از اين نويســندگان در ايران ترجمه شده، 
بپردازيم و همچنین واکنش هاي مختلف به جايزه امسال را نیز 
بررسي کنیم؛ ازجمله جنجالي که اعطاي جايزه به پیتر  هانتکه 
به دنبال داشت و حتي به بیانیه شديد اللحن انجمن قلم آمريکا و 

ديگر نويسندگان و متفکران جهان ختم شد.

   پيتر  هانتکه 
پیتر  هانتکــه، رمان نويس، نمايشــنامه نويس و فیلمنامه نويس 
در ســال 1942 در منطقه گريفن اتريش متولد شد. او به همراه 
مادرش که بعدها در سال 1971 خودکشي کرد، بین  سال هاي 
1944 تا 1948 در منطقه تحت اشغال شوروي در برلین زندگي 
مي کردند.  هانتکه در ســال 1954 به يک مدرســه شبانه روزي 
فرستاده شد و اولین نوشته هايش در نشريه مدرسه منتشر شد. او 
در سال 1959 به شهر کلاگن فورت بازگشت و تحصیل در دوره 
دبیرستان را آغاز کرد. از سال 1961 نیز وارد دانشگاه گراتس در 
رشته حقوق شــد.  هانتکه در طول دوران تحصیل به تدريج نام 
خود را به عنوان يک نويســنده مطرح کرد و به تشکل هاي ادبي 
پیوست. در سال 1965 و زماني که انتشارات آلماني »سوهرکامپ 
ورلاگ« پیشنهاد چاپ کتابش را پذيرفت، ترک تحصیل کرد و 
اولین رمان خود را با عنوان »هورنت ها« منتشــر کرد. بعد از آن 
اين نويسنده با حضور در نشستي موسوم به گروه 47 در آمريکا 
که شامل هنرمنداني آوانگارد بود، توجه بیشتري را به سمت خود 
معطوف کرد.  هانتکه فیلمنامه هاي فراواني نیز نوشــته اســت و 
فیلم »زن چپ دست« را نیز کارگرداني کرده که در سال 1978 

اکران شد و در بخش رقابتي جشنواره کن، يکي از نامزدهاي نخل 
طلا بود و توانست مدال طلاي سینماي هنري آلمان را در سال 
1980 کسب کند. او در نگارش فیلمنامه فیلم معروف »بهشت بر 
فراز برلین« با ويم وندرس، کارگردان نامدار آلماني هم همکاري 
داشت. »ترس دروازه بان از ضربه پنالتي«، »داستان کودکان«، 
»بر فراز دهکده ها«، »پیمودن درياچه کنستانس«، »نامه کوتاه، 
وداع طولاني«، »ماجراهاي مداد« و »زن چپ دست« مهمترين 
کتاب هاي پیتر  هانتکه هســتند که جوايز متعدد و مهمي  چون 
جايزه »گئورگ بوشــنر«)1973( و جايزه »فرانتس کافکا« در 
ســال 2009 را براي او به ارمغان آورده اند. او در سال 2004 نیز 

جايزه بین المللي ايبسن را براي نمايشنامه نويسي دريافت کرد.

   اعتراض به  هانتکه
هانتکه در خیابان بود که خبر اعطاي جايزه را شنید. او بعد از 
شــنیدن خبر اعطاي نوبل، اقدام اعضاي آکادمي  را شجاعانه 
توصیف کرد و گفت: »اين جايزه نوع عجیبي از آزادي را به من 
بخشــید.« هرچند پیش از اين ها از کمیته نوبل انتقاد کرده و 

گفته بود: »به عنوان يک خواننده و نه يک نويسنده« منتقد نوبل 
بوده است. اما حواشــي اعطاي اين جايزه به هانتکه فراوان بود. 
چون بعد از اعلام او به عنوان برنده، رسانه هاي صربستان از  هانتکه 
به نیکي ياد کردند و او را »دوســت بزرگ« صربستان خواندند. 
ماجرا به ســخنراني  هانتکه در مراســم ســخنراني میلوشويچ 
برمي گردد؛ چهره اي که بسیاري او را يکي از بزرگ ترين عوامل 
جنايت جنگي و کشتار نژادپرســتانه در بوسني مي دانند. پیتر  
هانتکه بعد از شنیدن اينکه جايزه نوبل ادبیات را دريافت کرده، 
از صرب ها براي حمايت شان پس از خبر جايزه نوبل تشکر کرد 
و به تلويزيون دولتي صربستان گفت: »شادي صرب ها را از اين 
اتفاق احساس کردم.« با اين اوصاف آيا واقعا نوبل به نويسنده اي 
اعطا شــده که از جنايتکاران حمايت کرده؟ در همین صفحه به 
اين موضوع پرداخته ايم. اما قبل از اين بايد به نويســنده ديگري 
بپردازيم که جايزه نوبل امسال را مشترکا به همراه پیتر  هانتکه 

دريافت کرد؛ الگا توکارچوک.

   الگا توکارچوک
الگا توکارچوک، متولد ســال 1962 میلادي در شــهر سوچلو 
لهستان است و درحال حاضر در شــهر ورسلاو زندگي  مي کند. 
والدين او آموزگار بودنــد و پدرش به عنوان مســئول کتابخانه 
مدرســه نیز کار مي کرد. الگا در کتابخانه مدرسه همه آن چه را 

مي خواســت مطالعه مي کرد و آن جا بود که استعداد ادبي در او 
پرورش يافت. پس از تحصیل در رشــته روانشناسي در دانشگاه 
ورشو، اولین کتاب داســتاني خود را با عنوان »سفر کتاب بازها« 
در سال 1993 منتشــر کرد. اين کتاب با استقبال بسیار خوبي 
روبه رو شد و توانســت جايزه ادبي ناشران لهســتان را به عنوان 
بهترين اثر اول يک نويســنده به خود اختصــاص دهد. او اولین 
کتابش را هم که يک مجموعه شعر بود با نام »شهرها در آينه ها« 
در ســال 1989 به چاپ رســاند. اما مهم ترين اثر نوشــته الگا 
توکارچوک رمان »نخســتین بار و ديگر بارها« در ســال 2010 
بود. اين رمان به داستان زندگي يک خانواده در طول چندنسل 
مي پردازد و داراي جزئیات واقع گرايانه و روشــن بسیاري است 
که به تاريخ لهستان در قرن بیســتم میلادي نیز مرتبط است و 
به گفته خود توکارچوک، اين رمان تــلاش او براي کنارآمدن با 
تصوير ملي گذشته است. اين نويسنده در سال 2002 نیز کتاب 
»خانه روز، خانه شب« را نوشــت که آن را مي توان مجموعه اي 
از داســتان هاي کوتاه دانســت که آمیزه اي از واقعیت و افسانه 

است. توکارچوک در سال 2018 توانست براي رمان »پروازها« 
موفق به کســب جايزه بوکر بین الملل شــود تا اولین نويسنده 
لهســتاني باشــد که چنین جايزه اي را کســب مي کند. او در 
ســال 2019 نیز براي رمان »اســتخوان هاي مردگان را شخم 
بزن« به جمع نامزدهاي نهايي جايــزه بوکر بین الملل راه يافت. 
»داســتان هاي عجیب«، »دست نوشــته هاي يعقوب«،  »آنا در 
گورهاي جهان«، »آخرين داســتان ها«، »عروسک و مرواريد« و 
»قصه هاي کريســمس« ازجمله ديگر آثار اين داستان نويس و 
شاعر 57ساله لهستاني هستند. الگا توکارچوک 57ساله تاکنون 
برنده چندجايزه معتبر شده و آثارش در لهستان مخاطبان زيادي 
دارد. وي در دانشــگاه ورشو رشته روانشناســي خوانده است و 

علاقه اش به ايده هاي »کارل يونگ« در همه آثارش هويداست.

   پانزدهمين زن
جالب اســت بدانید توکارچــوک درحال رانندگي بــود که خبر 
جايزه را دريافت کرد. آکادمي  سوئدي اعلام کرد که اين نويسنده 

براي »تخیل روايــي که همراه با هیجــان دايره المعارفي مرزها را 
درمي نوردد و شــکلي جديد از زندگي را نشان مي دهد« به عنوان 
برنده نوبــل ادبیات انتخاب شــده  اســت. پیش از اعــلام برنده، 
توکارچوک يکــي از گزينه هاي احتمالي بود چون کارشناســان 
معتقد بودند يکي از برندگان اعلام شــده حتمــاً زن خواهد بود. 
از مجموعه 114جايزه اي که پیش از اين اهدا شــده اســت، فقط 
14نويسنده زن موفق به دريافت نوبل ادبیات شدند و توکارچوک 
پانزدهمین نويسنده زني است که موفق به دريافت جايزه نوبل شد. 
او در عین حال سومین زني است که در سال هاي اخیر پس از آلیس 
مونرو در سال 2013 و سوتلانا الکسي يويچ در سال 2015، به عنوان 
برنده نوبل ادبیات معرفي مي شود. ديگر نويسندگان زن برنده نوبل 
ادبیات از سال 2000 به بعد، الفريده يلینک در سال 2004، دوريس 

لسینگ در سال 2007 و هرتا مولر در سال 2009 بودند. 

   حيات نوشتن
در هرحــال بعد از اعــلام خبــر، رئیس جمهور لهســتان به 

توکارچوک براي جايزه نوبل ادبیات تبريک گفت: »روزي بزرگ 
براي ادبیات لهستان. پیش از اين ويسواوا شیمبورسکا، شاعر 
لهستاني در ســال 1996 برنده نوبل ادبیات شد و اين بار يک 
لهستاني ديگر نوبل را به دست آورد.« توکارچوک چندساعت 
پس از اعلام خبر نوبل در جمع طرفدارانش در آلمان سخنراني 
کرد و گفت: »نوشتن مرا زنده نگه مي دارد و با وجود اينکه در 
دانشــگاه روانشناســي بالیني خوانده ام اما نوشتن تنها کاري 
اســت که توانايي انجامش را دارم.« نويســنده لهســتاني که 
براي جلســات همخواني کتاب جديدش به آلمان سفر کرده، 
گفت انتظار نداشت که اين جلســه تا اين حد بااهمیت شود. 
توکارچوک گفت، مي دانسته نامش به عنوان يکي از نامزدهاي 
دريافت جايزه مطرح شده است اما انتظار برنده شدن نداشت. او 
درواقع درحال رانندگي بین برلین و بیله فلد بود که تلفن کردند 
و خبر دادند جايزه را برده. او بعد از رســیدن به جلســه گفت: 
»جايي در آزادراه آلمان خبر را شــنیدم و حتي الان نمي دانم 
دقیقاً کجا بودم!« که خنده حضار را به همراه داشت. او در همان 

جلسه گفت: »خیلي خوشــحال و همچنین مفتخر هستم که 
رمان هايم که در مکان هاي کوچکي در لهســتان رخ مي دهند 
اما در سراسر دنیا خوانده مي شــود و براي مردم دنیا اهمیت 
دارد.« توکارچوک گفت: »رمان راهي عمیق براي ارتباط فارغ 
از مرزها، زبان و فرهنگ است.« کمي  بعد در واکنش به حرف 
وزير فرهنگ لهستان که گفته بود هیچ کدام از آثار توكارچوک 
را تا پايان نخوانده اســت، گفت: »البته قرار نیست همه آدم ها 
رمان بخوانند. خوانندگاني هستند که رمان  براي شان جذابیت 
ندارد يا با ذائقه شان سازگار نیست.« هرچند وزير فرهنگ پس 
از خبر نوبل ادبیات اعلام کرد، تلاش مي کند بار ديگر کتاب هاي 
توکارچوک را بخواند. در کنار اين ها سباســتین نوواک، ناشر 
لهستاني آثار توكارچوک هم خوشحالي خود را از برنده شدن 
نويسنده اي که 18سال است آثارش را منتشر مي کنند، اعلام 
کرد: »اين جايزه قدرت و وســعت نثرش را تأيید مي کند. نثر 
توكارچوک جهاني اســت و همه مرزهاي سیاســي و سني را 

درمي نوردد.«  

   پیشخوان

علي اصغر حداد
جايزه نوبل، جايزه اي  است مانند جايزه هاي ديگر و حتماً و لزوماً به معناي بهترين انتخاب 
نیست. به هرحال  هانتکه از نويسنده هاي باســابقه اتريش است و کتاب هاي زيادي نوشته 
است. اينکه انتخاب او به عنوان برگزيده جايزه نوبل انتخاب درستي بوده يا نه، بايد بگويم 
من در مقامي  نیستم که بتوانم او را قضاوت کنم و بگويم که شايسته نوبل بوده يا نه. هرچند 
حدس نمي زدم  هانتکه به عنوان برگزيده نوبل معرفي شود. شغل من اين نیست که بتوانم 
حدس بزنم چه کسي جايزه نوبل را خواهد برد. اصلًا به فکر اين موضوع و اينکه امسال نوبل 
به چه کسي مي رسد، نبودم. ولي خب حالا ايشان جايزه را برده و به نظرم انتخاب بدي هم 
نیست. اما امیدوارم که بلافاصله بعد از انتخاب پیتر  هانتکه ملت غیور ايران شروع به ترجمه 
کتاب هاي او نکنند! کسي که الان مي خواهد سراغ ترجمه آثار او برود، فقط به خاطر اينکه 
نوبل برده است، نمي تواند ترجمه خوب و درستي از آثارش داشته باشد. ترجمه آثار  هانتکه 

کار آساني نیست و امیدوارم ترجمه هاي مزخرف از آثار او نبینیم.

اسدالله امرايي
چند ســال پیش پرونده اي راجع  به توکارچوک کار کردم که در مجله »گلســتانه« منتشر شد. 
همچنین در مجله »تجربه« او را معرفي کرده بودم. توکارچوک نويسنده بسیار خوبي است و اينکه 
چرا در ايران شناخته شده نیست، بايد بگويم خیلي از نويسنده ها هستند که در ايران شناخته شده  
نیستند و يا از آثارشان استقبال گسترده اي صورت نگرفته است. توکارچوک نويسنده افتاده اي 
است. وقتي با او مصاحبه کردم و پرونده اي برايش منتشر کردم، عنواني که براي گزارشش انتخاب 
کردم »زيستن در ســايه  نام هاي بزرگ« بود. نگاه او، نگاه انســاني معاصر است. آثارش هم آثار 
خواندني اي هستند و امیدوارم بعد از نوبل اقبالي نسبت به او صورت بگیرد و احتمالا هم يک سري 
از آثارش منتشر خواهد شد. لهستان جزو کشورهايي است که نويسنده هاي درجه اولي را به دنیا 
معرفي کرده و کساني هم پیش از او نوبل گرفته اند. من به عنوان خواننده آثارش معتقدم مستحق 
اين جايزه بود. اما نويسنده هاي بزرگ تر از او هم هستند که اين جايزه را نگرفته اند؛ مثلا فیلیپ راث 

که فوت کرد و جايزه نوبل نگرفت، درحالي که نويسنده بسیار قدر و مطرحي بود. 

پيمان خاکسار
پیتر  هانتکه که برنده نوبل امســال اعلام شــد، يادم افتاد کتابي از او در کتابخانه ام دارم. 
پیدايش کــردم و ورق زدم. حس کردم دارم دفترچه يادداشــت روزانه جــان  دو – قاتل 

زنجیره اي فیلم هفت– را مي خوانم. 
متني مطلقا بي سر و ته، پر از انزجار، جامعه ستیزانه، بي هدف و پرت و پلا. واقعا آکادمي  نوبل 
را درک نمي کنم. چرا بايد به نويســنده اي اين قدر آوانگارد، اين قدر فاصله گرفته از اصول 
اولیه نوشتن، طوري که ديگر نمي شود تشخیص داد نوشته اش ادبیات است، جايزه بدهد. 
به نظرم اصلا پارادوکسیکال است دادن جايزه به کسي تا اين اندازه تمدن ستیز در آن مراسم 

شسته رفته متمدنانه. 
رفتم ســراغ آمازون تا ببینم اســتقبال از آثارش در آمريکاي شــمالي و بقیه کشورهاي 
انگلیسي زبان چقدر بوده و ديدم چیزي نزديک به هیچ است. اول باب ديلن و حالا هم پیتر  

هانتکه. بگذريم از آزار جنسي و رسوايي دوسال قبل شوهر يکي از اعضا.

مهشيد ميرمعزي
موراکامي  و مارگارت اتوود جزء گزينه هايي بودند که احتمال زيادي براي برنده شدن داشتند. 
البته بايد توجه داشــته باشــید که آکادمي  نوبل به دونفر رأي نداده بلکه يک نفر به عنوان 
برگزيده جايزه 2019 انتخاب شده است. خانم الگا توکارچوك برگزيده سال 2018 بودند 
که به خاطر جنجالي که سال گذشته به وجود آمد، امسال اين جايزه به او اهدا شد. اين موضوع 
براي اولین بار هم نیســت که اتفاق مي افتد؛ يک بار ديگر در سال 1928 اين اتفاق افتاده و 
برگزيده سال 1927 در اين سال معرفي شده است.  البته اين سوال پیش آمده زماني که به 
دو نفر جايزه داده مي شود، يکي ديگري را در سايه خود قرار نمي دهد، که کمیته نوبل گفته 
که اين گونه نیست و براي هردوي آن ها تحسین يکساني قائل است. در سال 2009، جايزه 
نوبل به هرتا مولر، اديب آلماني داده شــده بود و حالا  هانتکه پس از 10سال اين جايزه را به 
حوزه آلماني زبان برگرداند. آقاي  هانتکه نويسنده و مترجم بسیار معروفي هستند و جوايز 
بسیاري هم در خارج از ايران گرفته اند. مي شود گفت، انتخاب او خیلي خارج از ذهن نبود. 

نظرات علي اصغر حداد، 
اسدالله امرایي، پیمان 

خاکسار و...

 ماراتن
 ترجمه هاي 

مزخرف!

بعد از اعلام برنده نوبل ادبیات، خبرگزاري ها 
به سرعت سراغ مترجمان آثار  هانتکه در ایران 

رفتند. از آن جمله خبرگزاري ایسنا بود که 
با علي اصغر حداد، اسدالله امرایي و مهشید 

میرمعزي گفت وگوهایي درباره برندگان نوبل 
انجام داد. در کنار این ها بعضي از منتقدان و 

نویسندگان و مترجمان در ایران نیز در صفحه هاي 
شخصي خود در شبکه هاي اجتماعي درباره 

این جریان اظهار نظر کردند. از آن جمله، پیمان 
خاکسار بود که بیشتر از همه به اعطاي این جایزه 
به پیتر  هانتکه اعتراض کرد. درادامه خلاصه اي از 

نظرات هرکدام از این چهره ها را مي خوانید.

جملاتم را فراموش مي کنم 
مصاحبه سایت نوبل با پیتر  هانتکه

مشغول رانندگي بودم که گفتند برنده شدي!
مصاحبه سایت نوبل با الگا توکارچوک

 شما گفته اید که دریافت جایزه نوعي حس آزادي به 
شما داده. مي توانید این حس را بیشتر توضیح دهید؟

نمي توانم آن را توضیح دهم؛ نوعي حس آزادي بود که 
قبلا تجربه نکرده بودم. مي شود گفت یک حس ماورایي 
که فکر مي کنم این حس آزادي مــن نبود؛ نوعي حس 
آزادي از بیــرون بود. نمي دانم. یک نــوع آزادي کاملا 

بي معني و پوچ.
 کمیته نوبل ادبیات در توصیــف دلیل اعطاي نوبل 
ادبیات ۲۰۱۹ به کاوش و اکتشــاف شــما در حاشیه  و 
پیرامون اشاره کرده. فکر مي کنید در همین جایگاهي که 

براي شما توصیف شده ایستاده اید؟
همه چیز خلق مي شــود که نابود شــود و فکر مي کنم 
به عنوان یک کاوشگر حواشــي، احساس خوبي دارم. 
این روزها و در این ســن و سال احســاس مي کنم باید 
به نوعي دگردیسي برسم؛ همان طور که همه نویسندگان 
باید این تغییر بزرگ را داشته باشند و با آن زندگي کنند. 
 به نظر مي رســد شــما در نقطه مقابــل برخي از 

دیدگاه هاي عموما تثبیت شده قرار دارید؟
 بله، این ماهیت من است. اما گاهي اوقات هم در مسیر 
عموم افراد زندگي مي کنم و شبیه افراد دیگر هستم. اما 
نمي توانم خودم را تعریف کنم و از این موضوع که حتي 
نمي توانم تعریفي از آثارم داشته باشم واقعا خوشحال 
هستم. اما متاسفانه مردم این پرســش را زیاد مطرح 

مي کنند.
 شما نویسنده پرکاري بوده اید و در بسیاري از ژانرها 
نوشته اید و مشخصا از فرآیند نوشتن لذت مي برید. آنچه 

بیشترین لذت را براي تان به همراه دارد چیست؟ 
 روپاپردازي... قبل از آن که شــروع به نوشتن کنم. 

رویاپردازي درباره کتاب، درباره ســفر و عزیمت. 
گاهي اوقات در پایان روزها و زماني که روز را به 
پایان برده ام، تمام چیزهایي که نوشته ام به شکل 
دریایي عجیب به ســمت من بازمي گردد. این 
احساس بسیار خوبي است. برخي مواقع نوشتن 
مثل یک موج به سمت من بازمي گردد؛ موجي 

از خوشبختي. گاهي اوقات و البته نه همیشه!
 مي توانید بگویید کدام یک از آثارتان این 
احســاس را به بهترین شکل ممکن به شما 

مي دهد؟
من کتاب هاي خودم را نمي خوانم اما برخي 
مواقع که ویرایش جدیدي از آن ها منتشر 
مي شــود، آن ها را باز مي کنم و احساس 
مي کنم زندگي نویسنده شــان آن قدرها 
ناامیدکننده و بد نبوده است. بسیاري از 
جملاتم را فراموش مي کنم. برخي مواقع 
خوانندگان آثارم درباره چیزهایي در کتابم 
به من مي گویند که اصلا به یاد نمي آورم و از 
شنیدن شان حیرت زده مي شوم. آن ها نقل 
قولي از کتاب من مي آورند و من مي گویم 

این براي من نیست و به یاد نمي آورم که آن 
را نوشته  باشم. اما در ذهنم بسیار باهوش 
هستم و آرام. بیشترین آرامش را زماني دارم 

که در حال نوشتن هستم.

 چطور شنیدید برنده شدید؟
در یک موقعیت جالب. در جاده بودم و مشغول رانندگي در آلمان 
که آن ها ۱۵دقیقه قبل از اعلام برندگان با من تماس گرفتند 
و من به شدت حیرت زده  شدم. هنوز هم فوق العاده متعجبم 
و نمي توانم کلمات مناسبي براي ابراز احساساتم پیدا کنم. 
خیلي خوشحالم و افتخار مي کنم که در کنار پیتر  هانتکه، این 
جایزه را گرفته ام چراکه هر دوي ما از اروپاي مرکزي هستیم و 

این براي من واقعا معنادار است.
 فکر مي کنید چه وجه تمایزي بین نوشته هاي اروپاي مرکزي 

و سایر نقاط، به عنوان مثال غرب اروپا وجود دارد؟
این بحث، بحث مفصلي اســت اما درحال حاضر فکر 
مي کنم که ما در اروپاي مرکزي مشکلاتي درباره 
دموکراســي داریم. ما در تلاش هستیم تا راه 
خودمان را براي مدیریت این مشکلات پیدا 
کنیم و فکر مي کنم این جوایز ادبي به نوعي 
مي تواند ما را امیــدوار و خوش بین کند؛ 
از این نظر که ما هم چیــزي، حرفي براي 
گفتن به جهان داریــم و هنوز فعال ایم و 
این توانایي را داریم که خودمان را نشان 
بدهیم و چیزي عمیق براي گفتن به تمام 
دنیا داریم. امیدوارم و این موضوع براي من 
اهمیت ویژه اي دارد. بسیار مفتخرم که من 
و پیتر  هانتکه اولین کساني هستیم که پس 
از بحران در آکادمي  سوئد، موفق به کسب 
نوبل ادبیات مي شــویم و این هم براي من 

معاني زیادي دارد. بسیار متشکرم.
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